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 تحصیلات عالیه

علاقه ســتاره‌های سرخابی دهه‌پنجاه 4
بــه ادامــه تحصیــات عالیه چنــان پررنگ 
بــود کــه بــه هیــچ وجــه نمی‌تــوان آن را با 
تحصیل‌گریــزی وســیع نســل‌های بعــدی 
مقایســه کرد. آن روزها از ستاره‌های مهم فوتبال ایران، ناصر 
حجازی در مدرســه‌عالی زبــان درس می‌خوانــد، قلیچ‌خانی 
و لواســانی در تربیت‌معلــم، بیــژن ذوالفقارنســب در ینگــه 
دنیــا تحصیــل می‌کــرد و تکلیف لیسانســه‌هایی چــون کلانی، 
بهــزادی، آشــتیانی، طاووســی، کاشــانی، وطنخواه یــا معینی 
هم مشــخص بــود که همگــی از فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی 
آن ســال‌ها بودنــد. مُــد تحصیلات‌عالیــه چنان بود کــه غیر از 
پوئــن دادن دانشــکده تربیت‌بدنی و دانشــگاه پلیس به ورود 
بدون کنکور قهرمانان ملی، گاهی بعضی‌ از ســتاره‌های ایران 
هــوای تحصیــل و فوتبال توأمــان در خارج به سرشــان می‌زد 
که دوهوایی‌شــان می‌کرد. مثل رضــا عادلخانی که برای ادامه 
تحصیــل در رشــته تربیت‌بدنــی بــه دانشــگاه مونیــخ رفت و 
صدالبته در بوندس‌لیگای 2 هم مشــغول فوتبال شــد. در آن 
نســل صفر ایرانپاک نیز مدرسه‌عالی ادبیات را تمام کرد و به 

عنوان کارشناس در مخابرات استخدام شد.

  گل‌شماری

پســر زمستانی مسجدســلیمان متولد 5
بهمــن  در11  درگذشــته  و   1326 دی  دوم 
87 در اســتکهلم ســوئد، در مجموع هفده 
ســال در فوتبال ایــران دوام آورد )1342 تا 
1359(. او بعــد از حضور در تیم‌های فاخری و شــاهین اهواز، 
تمامــی فوتبالــش را در تهران بــا پیراهن پرســپولیس گذراند 
و هرگــز جامــه عشــق عوض نکــرد. صفرخــان با وجــود تمام 
درخشــش‌ها تنها ســه ســال در تیــم ملی حضور داشــت )50 
تــا 52( که به دلیل سلســله مصدومیت‌هــای متوالی و حضور 
همزمــان فورواردهــای زهــردار بســیار در تیــم ملــی، شــانس 
برخورداری‌اش از ســابقه ملی‌پوشــی و تعــداد بازی‌های ملی 
را کاهــش داد. با ایــن همه، مهم‌ترین میــدان ملی قهارترین 
گلــزن تاریخ دربی‌هــا تنها در قهرمانــی تورنمنت بین‌المللی 
آســیا  ملت‌هــای  جــام  قهرمانــی  تهــران،  در  کوروش‌کبیــر 
1972، صعــود بــه المپیــک مونیــخ در همان ســال و شــرکت 
در جام‌جهانــی کوچــک برزیل )1351( خلاصه می‌شــود. این 
همــان ســتاره‌ای ســت که علــی پروین بر ســر او بــا مربی‌اش 
منصورامیرآصفــی درگیــر شــد و بانــد ســلطان، امیرآصــفِ 
اخلاقگــرا را برای همیشــه از حــوزه فعالیت ســرخ‌ها دیپورت 
کــرد.  صفــر طعم اولیــن قهرمانی را در ســطح آموزشــگاهی 
خوزســتان در حوالــی نوجوانی مزمــزه کرد و از ســال 50 که با 
پیراهن پرســپولیس در سکوی نخست جام باشگاه‌های ایران 
)منطقــه‌ای( ایســتاد و عنــوان آقای گلــی این بازی‌هــا را از آن 
خود کرد به مدت 9 ســال در تیم ســرخ‌ها گلزنی کرد. او دو بار 
با پرســپولیس قهرمان لیگ تخت‌جمشــید شــد )52 و 54( و 
ســه بــار نایب قهرمــان. آخریــن عنوانش بــا این تیم، کســب 

قهرمانی جام شهید اسپندی )58( بود.
تیم‌هــای  در  را  صفــر  درخشــش‌های  اولیــن  جنوبی‌هــا 
فاخری و شــهباز از مجموعه زیرگروه شــاهین بزرگ به چشم 
دیدنــد کــه آنجــا خــود را به عنــوان یک گلــزن مادرزاد نشــان 
داد و از آن تیــم اهــوازی به همراه ســه توپچی آتیــه‌دار -ایرج 

ســلیمانی، ممــد صادقــی و مجیــد حلوایــی- بــه تیــم ملــی 
رســیدند. اولین درخشــش روز جمعه ســوم خرداد 1347 رخ 
داد که تیم نوظهور پرسپولیس برای برگزاری بازی دوستانه‌ای 
بــا جوانان اهواز به این شــهر رفته بود و آنجا صفر هنگامی که 
دروازه حریــف را گشــود در تــور صیادان این تیــم افتاد. در آن 
تیــم اهوازی او به همراه غلامحســین مظلومی، ســه‌برادران، 
اســمال کشــتکار و ایرج ســلیمانی بلایی ســر میهمان تهرانی 
آوردند که آن ســرش ناپیدا. آن روز صفر در همان اوایل بازی 
وقتی از ســد ابرام آشــتیانی گذشــت و توپ را به داخل دروازه 
حریــف فرســتاد امــا رضا فاکتــی آن گل مســلم را از روی خط 
برگردانــد همه فهمیدنــد که با چه اســتعداد نابی طرف‌اند و 
چنــد دقیقــه بعدش کــه صفر گل مســاوی اهــواز را در دروازه 
قرمزهــا جای داد مشــخص بود که در طالعش ســتاره بزرگی 
دیده می‌شــود. کیهان‌ورزشــی در شــماره 690 چهــارم خرداد 
47 اولین تعریف‌ها را از او کرد و نوشت بازیکنی که در مقابل 
دروازه حریف، چشمانش از دیگران بازتر است. جوانان اهواز 
آن بــازی را 3-2 بردند و روی آســمان‌ها رقصیدند و صفر در 
تــور تهرانی‌ها افتــاد. انتقالی که اگرچه به خاطــر کوچ قرمزها 
بــه پیکان به درازا کشــید اما صفــر وقتی به تهــران آمد آنقدر 
صــاف و ســاده بود کــه نمی‌دانســت با دســته گرگ‌هــا طرف 
اســت و آنها نمی‌گذارند بچه‌خجالتی جنوب، یخش باز شــود 
چــون حضــورش جای آنهــا را نیز تنــگ می‌کرد. کــدام مربی 
جرأت داشــت ســرطلایی‌ها و پاطلایی‌های افسانه‌ای قرمزها 
را کنــار بگــذارد و بــه ایــن گلــزن تــازه‌کار و جغله‌بچــه میــدان 
دهــد؟ قصه‌ای که بــا محرومیت کلانی به ســرانجام خوشــی 
رســید و صفر تبدیل شــد به یار فیکس. وقتی کــه عنوان آقای 
گل باشــگاه‌های تهــران را بــا 14 گل زده در 15 بازی از آن خود 
کرد دیگر حالا او را روی چشــم‌های کور هم می‌گذاشــتی شــفا 
مــی‌داد. همچنان که وقتی کلانی هم برگشــت او همچنان در 
خط ‌حمله قرمزها همچون آســی ماندگار بود. حالا نوبت آن 
بود که خاکریز دیگری را فتح کند و آقای‌گل باشگاه‌های کشور 
در جام منطقه‌ای شود که شد )با 12 گل زده(. کسب دو عنوان 
آقای‌گلی تهران و ایران در عرض 15 ماه شمایلی از او ساخت 
که دیگر قابل‌حذف نبود. حالا زمان آن رسیده بود که میخش 
را در تیــم ملــی هم بر زمین بکوبد که بــا گلزنی‌ در فینال جام 
کورش کوبید. مردی که با گل او در آخرین بازی سرنوشت‌ساز 
ســه‌گانه از ســد توفان زرد کره‌شــمالی در راولپندی گذشتیم و 
بــه المپیک مونیــخ راه یافتیم اما مصدومیتــی که مدتی بعد 
در مقدماتی جام جهانی 1974 عارض‌اش شــد او را به مدت 
هفت ســال تا آخریــن روز بازیگری‌اش در ســال 59 آزار داد و 
رهایــش نکــرد. دردی کــه حتــی در بــازی خداحافظــی‌اش با 
شرکت ستاره‌های قرمز و آبی در تابستان 59 هم خرخره‌اش 
را رهــا نکرده بــود و بعد از آن بود که با تجربه کردن مربیگری 
در باشــگاه پیام تهران در 1360 شال و کلاه کرد تا به سرزمین 
سوئدی‌ها برود و رفت و 27 سال بعد خبرش آمد که آنجا در 

غریبی تمام، تمام کرده است.

 کفش طلایی

طــای 6 کفــش  کــه  ایرانپــاک  صفــر 
فوتبــال آقــای گل فوتبــال ایــران در ســال 
50 را بــه دســت آورده بود در شــش فصل 
جــام تخت‌جمشــید از ســال 52 تــا 57 در 
مجمــوع 32 گل بــه ثمــر رســاند. شــاید اگــر آن مصدومیــت 
لعنتی انگشــتان کوچک پایش به وقتش معالجه شده بود به 
رکوردهایی می‌رسید که هیچکس نمی‌توانست چپ نگاهش 

کند. مصدومیتی که 7 ســال او را آزار داد و با همان درد بازی 
کرد. دردی که هر بار که میدان رفت پیرش را درآورد. داستان 
کفش طلایی از این قرار بود که دنیای‌ورزش در مهر 51 جشنی 
در امجدیه ترتیب داد و نخســتین کفش طلا را با رأی‌گیری از 
کارشناســان فوتبال ایران به دو فوروارد قرمز ایرانپاک و کلانی 
داد کــه جفت‌شــان بــا 12 گل‌زده در جــام باشــگاه‌های ایــران 
آقای‌گل جام منطقه‌ای شده بودند. در حالی که اسپانسر این 
جشــن کارخانجات صنعتی آزمایش بود آن ســال شنل قرمز 
بازیکن ســال ایران بر دوش علی پروین نشســت و یک جفت 
کفــش طلایی به این دو گلزن بزرگ قرمزها رســید. آن ســال 
هواداران دوآتشــه پرســپولیس بنرهای بزرگ صفر و ســلطان 
را روی پارچه‌هــای بزرگ با قلم‌مو و رنگ‌روغن نقاشــی کرده 
و در هر بازی آن دوشــمایل بزرگ را روی داربست‌های پشت 
ســکوهای امجدیــه نصــب می‌کردنــد. در آن تصاویــر دلپذیر 
صفــر با آن شــنل قرمز دورســفیدش -کفش طلا در دســت- 
بــا لبخنــدی شــرمگینانه رو بــه عکاس‌هــا لبخنــد زده بــود و 
طرفداران شاه‌عبدالعظیمی او زیر بنرش نوشته بودند »صفر 

ایرانپاک فاتح دروازه‌ها«.

  موتور گلزنی تخت‌جمشید

مجمــوع گل‌هــای ایرانپــاک در پنــج 7
فصــل تخت‌جمشــید بــه 32 گل رســید و 
شــاید اگــر مصدومیت مــداوم و اختلاف با 
برخــی مربیان، او را به روی نیمکت تبعید 

نکرده بود به راحتی از عدد 50 هم می‌گذشت.
صفرخــان اولین لیــگ تخت‌جمشــید )1352( را بعد از 
دو هفته غیبت به خاطر مصدومیت از ناحیه انگشــت، با گل 
بــه عقاب بــزرگ آغاز کرد و با یک هت‌‌تریــک مقابل نماینده 
اهــواز در صــدر گلزنان ایســتاد امــا در ادامه راه، بــاز به خاطر 
مصدومیــت طولانــی دوازده هفته از جــام دور ماند. در دربی 
برگشــت در دقیقه هشــتاد به جای کاپیتان بهزادی به میدان 
آمــد و در همــان ده دقیقه گلزنی کرد. ادامــه گلزنی‌هایش به 
صنعت‌نفــت آبادان و برق تهران جمع گل‌هایش را به 8 گل 
در 8 بازی رســاند و تیمش قهرمان فصل اول تخت‌جمشــید 

شد.
صفر در جام دوم هم مصدوم بود اما با این وجود گل او 
در بازی روز آخر به تاج باعث فخر ســرخ‌ها شد و پیروزی‌شان 
را رقم زد. ایرانپاک در جام سوم )1354( در حالی که تا هفته 
آخــر دور رفت بــا 9 گل در صدر گلزنان ایســتاده بود داســتان 

بازی با ســپاهان‌اش پیش آمد که تنها کارت قرمز زندگی‌اش 
را گرفت و در ادامه به سه هفته محرومیت خورد و این جریمه 
چنــان در روحیه حســاس او تأثیر منفی گذاشــت کــه دیگر در 
دور برگشــت هم به خود نیامد. در برگشت‌ها او فقط یک گل 
بــه نفــت زد اما با قهرمانــی تیمش، غم‌هایش کمی تســکین 
یافــت. دنیای‌ورزش در تابســتان 1354 درباره صفر ایرانپاک 
نوشــت: پیــش از رفتنــش بــه آلمان بود کــه زنگی بــه او زدم . 
غافلگیــرش کردم. خودش می‌گفــت در حال مطالعه قبل از 
خــواب بــود که یکهو زنگ تلفــن، او را از جا پرانــده بود و هنوز 
هم نفس‌نفس می‌زد. وقتی صدایم را شنید باورش نمی‌شد 
این وقت شــب، من باشم. بی‌مقدمه گفت عجب که یادی از 
مــا کردی و من پرســیدم: حال گلزن قدیمــی چطوره؟ گفت: 
چــرا قدیمی؟ مگــه دیگه ازما بــر نمی‌آید گل بزنیــم؟ گفتم: 
توی یک ســال اخیر کمتر از قبــل گل زدی. مثل اینکه بی‌میل 
بودی و یا خیلی چیزهای دیگر که من از آن بی‌خبرم. آخه ما 
و تماشــاگرها تعجــب می‌کنیم که بهترین گلــزن اهواز چطور 
شــد که گویی یک دفعه طلسم شده؟ گفت این قصه سر دراز 
دارد. شــاید باورتان نشــود. این روزها مرتب بد می‌آورم. توی 
ســفر اســترالیا با تیم ملی بود که پایم ضــرب دید و بلافاصله 
عده‌ای به من تهمت بی‌تعصبی زدند. لگدی که به انگشــت 
پایــم خــورده بــود ســه بــار در طــول این مــدت در مســابقات 
داخلی تکرار شــد اما من زیاد به روی خود نمی‌آوردم. همین 
هم باعث شــد کســی مصدومیت پایم را جدی نگیرد و حتی 
پــاداش بازی‌هــای ملــی را در زمان صعود بــه المپیک نیز به 
من ندهنــد. می‌پرســم صدمه‌دیدگــی‌ت چی بــود؟ می‌گوید 
زیــر انگشــتان پــای راســتم نزدیــک کف‌پــا، یــک شکســتگی 
ایجــاد شــده بود و عصبی کــه از این ناحیه می‌گــذرد- بین دو 
اســتخوان خردشــده- جا مانــده بود و دردش مرتــب مرا آزار 
می‌داد. باورتان نمی‌شــه گاهی انگشــتانم را از درد تو کفشــم 
تــا می‌کــردم و با همــان وضع به بــازی ادامه مــی‌دادم. تمام 
فصــل گذشــته را این چنیــن گذراندم. توی بازی بــا نفتیاتیک 
باکــو نیز لگد دیگری روی مینیســک پای راســتم فرود آمد که 
خوشــبختانه باعــث پارگی نشــد اما به ســختی ضــرب دیدم. 
می‌پرســم: گفتی که مرتب بد آوردی، دیگر چی؟ گفت: همه 
انتظار دارند یک گلزن هر ســال بهتر از ســال قبل باشــد و این 
غیرممکن اســت چون که هر کســی شــگرد مخصوص خود را 
دارد و از هــر مســابقه‌ای به بعــد یا فصلی تــازه، همه مربیان 
می‌خواهند او را از پا بیندازند. در حالی که گلزن شــم خودش 
را از دســت نداده اما دیگران سختگیرتر شــده‌اند. من البته از 

پرونده هفته

مجموع گل‌های ایرانپاک در پنج فصل 
تخت‌جمشید به 32 گل رسید و شاید اگر 

مصدومیت مداوم و اختلاف با برخی مربیان، 
او را به روی نیمکت تبعید نکرده بود به راحتی 

از عدد 50 هم می‌گذشت. صفرخان اولین لیگ 
تخت‌جمشید )1352( را بعد از دو هفته غیبت 
به خاطر مصدومیت از ناحیه انگشت، با گل به 
عقاب بزرگ آغاز کرد و با یک هت‌‌تریک مقابل 

نماینده اهواز در صدر گلزنان ایستاد


